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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

ساسا چون  بحثی را که مرحوم نائینی وفاقا لدیگران و امثال کفایه هم دارند بحث تعبدی و توصلی است خود اصل بحث اعرض شد 

دهند  نمی د خیلی عنوانشو جاها چاپ میهایی که در این جور م این کتابو عرض کردد  یک مقداری مرحوم نائینی طولانی صحبت کردن

 بوده و چطور شده است . مطلب کجا  شود که اصلخواند و به اصطلاح کاملا گیج میفحه میآدم ، چندین صت به گاهی اوقا

در این که یک واجبی تعبدی است درش قصد مثلا عبادت شرط است قصد امر عرض کنم که اصل مطلب این است که اگر شک کردیم  

، مثل   و مواردی از اتکفیشرط است مثل رد سلام مثلا  قصد قربت شرط است مثلا  ین قبیل آیا درش  ن میت مثلا ، مثل قبر دفن کردن میت 

خواهد یا نه اصل بحثشان این است یعنی اصل بحث  قصد قربت میهم آیا در این مثل دفن و کفن خواهد بر میت قصد قربت میدر نماز 

 است یا توصلی این اصل بحث . ه که آیا اصل اولی تعبدی این بود

بین علمای اهل سنت و قدمای شیعه توصلی است  اج  صل اولی توصلی است چون تعبدی بودن احتی ست ادیگر او عرض کردم مشهور 

ثابت نشد همان توصلی است یعنی خود ذات عمل مورد نظر است نه اگر  دارد و  و   به دلیل  به قصد امر  ، مرحوم به  عمل  قصد امتثال امر 

هایش را جدا کردند با خط سیاه اما مرتب چون این مقدمات را قشنگ جدا ، بعضیبه اصطلاح مقدماتی چیدند  ی نائینی در این بحث آقا

 جا رفتند ایشان . شود از کجا به کج میخواند کتاب را گیاین اصلا آدم وقتی می نشده است

قصد قربت مثلا یا مثلا قصد به بحث دیگری که باز در اثناء ایشان مطرح کردند که مراد از تعبدی قصد امر است یا  از در عین حال هم ب

قصد دخول جنت یا اینها هر کدام جدا گانه   آتش ، ، قصد فرار از مثلا قصد فرار از جهنم یا  اصطلاح تقرب الی المولی که همان قربت باشد  

یا مرجعشان   دیروز یک    به یکی است اینهستند  اینکه ما  مقداری  بحث را هم در وسط بحثشان آوردند خیلی بحث را طولانی کردند با 

 شاء الله بحث طولانی است .  مانوز کردیم باز هم ه مختصر

بعد از اینکه    138ی ه تا معنا گرفتند در صفحهلی را به سیک تعبدی و توصدر بحث در اینکه در بحث که وارد شدند اولا ان در ورود ایش 

و خیلی بحث کرد ایشان بعد فرمودند در امر دوم صفحه الامر الثانی اینها در حقیقت مقدمات بحث هستند   145ی این مطلب تمام شد 

 .نیم این مقدمات بحث است خواامر ثانی ایشان که ما چند روز است می
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ثا امر  یا قصد امر را میاین را می نی بحثدر این  امتثال امر  یا در موضوع گرفت  شود در متعکند که آیا قصد  ایشان وار لق  د بحث  لذا 

مر ثانی صحبت کردن و مفصل کنند در اروع میش  145ی شوند این به اصطلاح از صفحهفرق بین موضوع و متعلق میو   علقموضوع و مت

این مطلب صحبت می تا صفحهراجع به  غرض ما گفتیم یک توضیحی اول عرض بکنیم ت بحث است ا، اینها هنوز مقدم 155ی کنند 

دارند الامر الثالث   ی سوم رامقدمه  155ی  . در صفحهکند اصل بحث آن است  ال میشود که آدم خیگاهی اوقات اینقدر مقدمه طولانی می

 که گفتم آیا قصد امر بکند یا قصد قربت بکند آنجا .جا آن بحثی را ایندر    155ی  حهصفآیند از شوند باز میی سوم میوارد بحث مقدمه

ایشان در امر رابع ی چهارمالامر الرابع این مقدمه 158ی در صفحه ی چهارم بعد از شوند مقدمهان متعرض میبه اصطلاح ایش ی که 

ایشان    159ی  هطول کشیده است در صفحکنیم کوتاهش کنیم مع ذلک  کشد و ما هم سعی میها که حالا چند روز طول میتمام این بحث

وارد خود وجه به شارد بحث مییة اعتبار قصد الامتثال علی وجه التقیید ، آن وقت این و قع الکلام فی کیفعرفت ذلک کله فی  گفت اذا وند ، 

 گویم چون علامت نگذاشتند بله . ند . میشو این بحث میکه مفصل باز وارد وند شاصطلاح بحث تقیید و اعتبارش می

ی  صفحه تا  شوند  عملی می  صلاعد وارد بحث  یا نه بآیا اطلاق دارد  اش بحث اطلاق است که  اولیشوند ،  بحث اصل عملی می  اردبعد و 

تعرض بحث تعبدی و م تا اینجا ایشان مم برای شما بیان کردی آینده را هصفحه  30  –  20، خواندم ی آینده را هم من چند تا صفحه  169

یا الی  فائیا تعییعینیا کیا توصلیا مطلقا مشروطا اجب من کونه تعبدالمناسب ان یستوفی اقسام الو گویند ثم انه کان میتوصلی بعد  نیا تخییر

فهمد کجا دارد به شوند من عرض کردم اصلا اینها را یک جوری پشت سر هم نوشتند که آدم نمیتقسیمات واجب میذلک بعد وارد  غیر  

 شده است . لط دیگر خ سائل کاملا با همخورد مکجا می

نفرمودند این بحث را اصولا در اصولیین   عرض کردم اصل خلط هم این نیست اصل خلطش در حقیقت خود مرحوم نائینی هم عنایت

ا واجب  عنی بحث انقسامات واجب ، که ستقل آوردند یا این بحث را در حقیقت در یک جهت مهل سنت از قدماهل سنت و حتی غیر 

اینها  انقسام پیدا می و مشروط و  متعارفی که ما  همین کتبکتب اصول ما در الان  مبحث خاصی آوردند عرض کردم این را در  کند به مطلق 

یم همین کتب درسی مثل کفایه یا فوا فر مظ هایی که نوشته شده و یا حتی اصول مرحومران کتابدیگ  صول آقای خوئی و ئد یا مصباح الا دار

یم  حکم و اقخش خاصی راجع به یک ب اینها مثلا در اینجا این که حکم یا سام حکم ندار یا مشروط است یا ،  واجب است یا مطلق است 

یا وجوب  یا ماده ذیل بحث صیغهآوردند در  مطلق در ذیل بحث اوامر است  افعل  افعل  ی  افعل در صورتی که بحث  و ماده ،  ی  افعل  ی 
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افعل صیغه تدوین اصول را هم خدمتتان عرض کنم ی خود  خواهم این نحوه ، من میعالم ندارد  صلا ربطی به این بحث لفظی است ای 

 .این ربطی ندارد به این عالم 

این بود که  ان یستوفی مناسب لکن اینها در ذیل این بحث آوردند  استیفای اقسام واجب در بحث مربوط به  اقسام الواجب ، مناسب 

به خاطر عدم ارتباط با نوشتارهای  های ما  گی عجیبی در کتابید شدر بحث اوامر عرض کردیم یک به هم پاخودش بشود نه  سابق  پیدا شده 

در ک البته  اصولی سابق هم همهدر کتب  نیست عده تب  این طور  لذا همشان یک بحث مایشان  و  بخواهیم  ستقل  اگر  یشه عرض کردم 

یبا پنج تا بحث است جدید هم سنی ، شیعه من حهم قدیم هم  ع هم ما  اصولی را من حیث المجمو   هایکتاب ،  یث المجموع نگاه بکنیم تقر

و اصالة  ظهورغوی و ات لراجع به مباحث لغوی و ظهور و اقسام حکم و انقسامات حکم است ، بخش دومش  بحث اولش راجع به حکم  

یع کتاالظهور و این مسائلی که مربوط به ظهور  اینها ،  ات در بحث است ، بحث سوم مربوط است به مصادر تشر چهارم  بحث  ب و سنت و 

این تقسیم اصول اینطوری باید بشود اگر بخواه یم کل کتب اصول را از مربوط است به امارات و حجج ، بحث پنجم هم به اصول عملیه 

 تب بکنیم .قدیم تا حالا مر 

اینجور نیست در کتاب فوائد این طور نیست در بعضی از کتب اهل سنت در اصول عملیه خیلی بحث نکردند  البته فرض کنید در کفایه 

یخ    ع آنچهمجمو  در این طول تار یبا البته حالا نمیکه  فی را هم ها بعضی از این مباحث کلامی یا فلسم بگویم این ، چون بعضیخواهتقر

بدهیم پنج تا بحث است این انقسامات واجب جزو بحث اول    را اصولی صرف قرارنها را حذف بکنید مباحث رد کردند حالا نه آ در اثناء وا

م شده و سعی هم نجاتعارف حوزوی ما متاسفانه یک خلطی اهای اصولی مگویم در کتابوب میخاست در بحث ظهورات نیست لکن  

البته من اصول جدید ایشان را ندیدم   حوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی اصولاین یک تنظیم نهایی نسبتا مر نشده   حدیث را نوشته 

 فر اد من بر این کتاب نیست در حقیقت همین نوشتار اصول مظفر که مرحوم مظدیدم و اعتمز ایشان خود کتاب ، نقل ا

عقلیه هم در قسم اول وارد    حث ملازماتهای قدیم جزو اوامر بود ، بکه در بحثشان ملازمات عقلیه را جدا کرده از اوامر  خوب مثلا ای

اقسام  و بحث  ام  شود یعنی در قسم بحث احکمی الی آخره و  اقسام حکم و حکم وضعی و تکلیفی و مولوی و  از حکم و حقیقت حکم و 

اقسام وجوب و اینها را در آنجا  ها را در آنجا انجام دادند  وجوب و حقیقت وجوب و اینها مرتب بحث ، حقیقت وجوب و حقیقت ندب و 

 اش هم همین ملازمات وجوب مقدمه و وجوب را کردند یکی هایشبحث
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سعی کردند    اهل سنت هم اجمالا یک به هم پاشیدگی وجود دارد آنها  و ما متاسفانه یک مقدار در این جهت نه اینکه ما حتی اصولیین

ما بیشتر ترش  مرتبکم یک  اما در اصول عملیه  هایشان در  ملیه بحث بسیار طولانی کردیم آنها بحثع ما در اصول حث کردیم یعنیبکنند 

 ی ما بحث در اصول عملیه نکردند . دازه اصول عملیه خیلی کم است به ان

وه شده این لا اقل حالا اگر حال مطالعه داشتند  خواستم آقایان در ذهنشان باشد که این کتاب خیلی مش ی بحث یعنی من میاین خلاصه

 ی ثالث است و الی آخره . ی ثانی است این مقدمهبرای اینجاست این مقدمهخط بزنند که این مطلب برای اینجاست این 

ثانیه بحثی را  این  در بحث در مقدمه  یبا اساس بحث تعبدی و توصلی اساس بحث پس چیست ، اساس بحث  که مطرح کردند که  تقر

ی بحث ، روشن شد ؟ اطلاق   ما خرج بالدلیل که تعبدی باشد یا اطلاق ندارد این خلاصهکند توصلی الاقتضاء میآیا ظهور امر اطلاقش ا

اطلاق صیغ اینها گفتند  اقتضاء میرا  کرده  اگر سلام  اطلاقکند   ، باشد جواب سش اقتضاء میند جواب بدهید  این  کند توصلی   ، لام 

 ی بحث . خلاصه

آمدند روی مقدمات ی اشکال این را این خلاصهطلاقش ش معقول نیست اقییددارد ، چون تی ننه آقا چنین اطلاق آمدند گفتندآقایان  

 ین است اگر شک کردیم . معلوم شد ؟ پس یک اصل بحث است ، اصل بحث ا

 شود درستش بکنیم یا نه ؟ دو : اگر ثابت شد که اطلاق ندارد آیا به امر ثانی می

 ؟ مقتضای اصل عملی تعبدی است یا توصلی  صل عملی چیست ؟ه : اگر به امر نشد مقتضای اس

شما یک : آیا اوامر اطلاق دارند که   داده ایشان که اصل بحث فراموش شده است ، اصل بحث این است روشن شد ؟ طولچون اینقدر  

ید ، دو : ا امر و توصلی بگیر امر دوم عبدی یا تتوصلی شود احد نمیگر  یم یا تو گرفت با  هم نشد نوبت به  اگر آن  صلی ، او را تعبدی بگیر

، شود تعبدیفتیم میشود توصلی ، اگر اشتغال گیعتا میطبگفتیم  عملیه کدام یکی است ؟ اگر برائت  رسد . طبق نظر اصول  اصول عملیه می

 .سقوط است چون شک در 

گردد به اصول عملی چون شک ها نشد درست بکنیم برمیبا اطلاق و با آن حرفکردیم در یک واجبی تعبدی است یا نه و یعنی اگر شک 

این را من گیت باشد در سقوط تکلیف باید با قصد عباد از اینکه وارد بحث بشوم کل بحث را از اول توصلی نیست ،  امروز قبل  آخر تا  فتم 

این قدر مشوه نوشته که اصل بحث اصلا دست آدم نمیچون این قدر  کند و کجا دارد  کجا هست و چه کار دارد میآید طولانی نوشته و 

 رود ؟ معلوم شد ؟ می
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یا اصلا صیث اس اصل بحپ اقتضای توصلی دارد یا نه ؟  ثانی چطور میین است که آیا اطلاق صیغه  شود  غه اطلاق ندارد . دوم : با امر 

: اصل عملنمییا آن هم  این کار را کرد یا نه ؟  خواهم  ی این بحث است ، روشن شد چه میخلاصهی اقتضایش چیست ؟ این  شود . سوم 

 فته است . م گر ه در اینجا انجابحثی است کی صهعرض کنم ؟ این خلا

ثانی در حقیقت آن  و رکن اساسی است برای اینکه میآن وقت در امر  ثانی بر این جهت این امر خواهد بگوید اطلاق ندارد امر  مقدمه 

اصلا اطلاق ندارد به چه لحاظ به  که اقتضای توصلی است ، آها وید اطلاق ندارد بگخواهد اطلاق را بردارد ثانی ایشان بر این جهت می

اگر بکنی یا نکنی را امر   ، یعنی امر اطلاق ندارد که تو قصدلحاظ قصد امر  به این لحاظ اطلاق ندارد به لحاظ فرض کنید به این که مثلا 

به احترام کردن هست  دن هست  ر است به مهمانی کردن هست به پول داکرام اگر در نظر عرف پنج ، شش جوال اکرام بکن اگفت من باب مث

 کند . کرام که در عرف باشد صدق میاز ااطلاق دارد به هر شکلی کرام بکن گفت اای در شأن ایشان بنویس ، اگر به یک مقاله

اینکه ا این یکی نمیاما  به اکرام  اکرام بکن عالم اطشود آنها اطلاق دارد مثلا اگر گکرام بکن به قصد امر  لاق دارد ایرانی  فت عالم را 

ثال امرش اگر به اصول باشد این اطلاق دارد اما اگر گفت عالم را به قصد امتیا سندی باشد ، عالم به فقه باشد  لبانی باشد ، هندی  ، باشد

 شود حرف نائینی این است . اری اکرامش واجب است با علم نمیام بکن که علم دعالمی را اکر 

ت مرحوم شیخ هم آمده این قبلا آمده این اصطلاح را درست کردند مرحوم نائینی در کفایه هم آمده این مطلب در کلما  و لذا اصطلاحا

 .مات اولیه ، انقسامات ثانویه مرحوم نائینی سعی کردند جمع و جورش کنند لذا یک اصطلاحی درست کردند انقسا

البیع انقسامات اولیه انقساماتی است که شیء فی نفسه دیده می یا به بیع فی نفسه یا شود مثلا احل الله  فارسی است ، به عربی است ، 

یا به ترکی است این یا به هندی است  ی اقسام بیع را شامل هشود بگوییم احل الله البیع هممی این اشکال ندارد .  انقسامات است دیگر، 

 .شود می

از حکم میثانویه به اصطلاح انقسا  انقسام البیعی که تو میماتی هستند که بعد  تو مآیند احل الله  دانی  یدانی حلال است آن بیعی که 

تعلق بگیرد خوب چه    باید اول بدانی که این بیع حلال است تا بعد احل به آنشما  جا اشکال واضح است  حلال است آن را خدا ، خوب این

دور دیگر معلوم ق بگیرد آن اشکال  وقتی که احل به آن تعلحلال است ، چه وقت حلال است گیرد تا شما بدانید  وقت احل به آن تعلق می

هر چه که سامات ثانویه است .  ثانویه ،  انقسامات ثانویه هر چیزی که بعد از امر باشد این اسمش انقسم این را گذاشتند انقسامات  شد ؟ ا

 ت اولیه است روشن شد ؟ قبل از امر باشد انقساما
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 ...قدم است بر ی موضوع میکی از حضار : رتبه

 م بگویم ؟خواهروشن شد چه میهر دویش حالا حالا آیت الله مددی : 

این مقدمه این مقدمهپس  طلاق به د بگوید که اخواهیشان میی دوم ای دوم ایشان یکی از مقدمات اساسی بحث است چون طبق 

ة یقتضی التوصلیة صیغ، نسبت به انقسامات و لذا اطلاق الاولیه معقول است سبت به انقسامات  قول نیست ، اطلاق نت ثانویه معانقساما

 درست نیست چون اطلاقی ندارد . 

 ه با این حرف دارد معلوم نیست قصد را گفتداشت یعنی در این مورد ابهام حالا اگر اطلاق نیکی از حضار : 

 هم امر ثانی ، ید با یک امر ثانی چیزی ندارد بااصلا ندارد چنین آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : یعنی ساکت است . 

 تواند بکند اند چون تقیید نمیتو ساکت اصلا نمی آیت الله مددی :

 ساکت است پس  یکی از حضار : نسبت به مطلب

این  ی بحث  طلاق هم ندارد این خلاصهتواند بکند پس اتقیید نمیتواند بکند ، چون  آن هم چرا چون تقیید نمی  چرا آیت الله مددی :

اینها تمام مقدمه است چهار تا مقدمه است تا بکشد به اصل بحث چون اینقدر مشوه شده کلام طولانی شده و جدا نکردند  می خواهد ، 

 ند که این مطالب در کجاست . عبارت کتاب را این منشاء شده که افراد خیلی مثلا توجه نکن

ع را ی موضو کلمهعرض کردم گذراند بین موضوع و متعلق می اینکه این مطلب روشن بشود اولا مرحوم نائینی یک فرقایشان در باب  

نائینی این دو تا را با هم فرق گذاشته است ها اصطلاحات با متعلق یکی میبعضی فرقش یکی موضوع است یکی متعلق است . ، گیرند ، 

ای که دیروز عرض کردیم چند تعلق هم مطلوب الحصول باشد همان مثال ساده هم این است موضوع باید همیشه مفروض الوجود باشد م

 .کنم روز است عرض می

العالم یک هی ، اسمش را گذاشتند متعلقای دارد اکرام این جوب است این حکم است یک ماده و أتی دارد آن مفاد هیأت  اگر گفت اکرم 

المت. یک عالم دارد اسم عالم را گذاشته موضوع ، گاهی هم به آن میاکرام فته به وجوب تعلق گر  یعنی اکرام تعلق گرفته    علقگویند متعلق 

 ئینی به عالم روشن شد این یک اصطلاحی است مرحوم نا
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نای اکرم گوید تو ایجادش بکن اگر بود این اثر دارد معچیزی است که نمیجدا کرد ؟ به خاطر اینکه موضوع آن    لقچرا موضوع را با متع

ا العالم این نیست که تو اگر گفت ایتینی بماء این معنایش . مثلا درست بکن بعد اکرامش بکن ، این معنایش این نیست ول یک عالم برو 

خوب نه دیگر تکلیف ندارد . آن  گوید آب نیست در اینجا  اول آب ایجاد بکن بعد آب بیاور اگر آب بود بیاور حالا میاین نیست که تو برو 

 .گیرد گیرد متعلق اکرام است ، اما خود عالم تکلیف به او تعلق نمیتکلیف به آن تعلق میکه 

ا کردیم یک اصطلاحش این جوری است یک  اکرام را گوید متعلق مطلوب الحش میصطلاحلذا عرض  از شما  صول است یعنی 

  یدا شد شما اکرامش بکنپیدی در خارج  عالمایجاد عالم را از شما نخواسته است اگر د است است موضوع مفروض الوجو خواسته است .  

 . گذارد اگر بین این دو تا فرق میی مفروض ، روی این جهت یک

ایشان ب به متعلق حت دایره دیگری هم درست کردند متعلق ت ایشان هم یک جایی دارد یک اصطلاح  ، عد از  ی طلب است یعنی طلب 

طلاحات روشن شد آن گیرد اصی طلب یعنی طلب به او تعلق میفوق دایره ی طلب است ، موضوع فوق دایره گیرد یعنی به اکرام تعلق می

انقساماتی دارند مثلا عالم ، یک عالم  جا ایشان میوقت این گوید شما  ایرانی ، مینی است یا لبنافرمایند به اینکه هم موضوع و هم متعلق 

ید به لحاظ این انقسامات اولیه اگر گفت اتوانید نمی   ، نانی باشد خواهد لبکند میگوییم فرق نمیکرم العالم میسبت به موضوع اطلاق بیاور

 .د اشکال ندارد گوی، میعالم ، عالم است کند یکی است باشد ، هندی باشد ، سندی باشد ، هیچ فرقی نمیایرانی 

، اکرام هم انحاء مختلف   مام انواع اکرام دارد با پول دادن هست با احترام هست با مهمان کردن هست اکرم اطلاق دارد تاگر گفت اکرم 

ید این میگرا می جوری  د این اینآییدی که بعد از حکم میآمد موضوع را مقید کرد به یک قاگر گوید اشکال ندارد ، اشکال در کجاست ؟  یر

 است . 

 عتق ؟ ثلا امؤمنة میکی از حضار : 

 .ت اشکال ندارد ره هست مؤمنه هم هسؤمنة اشکال ندارد چون کافاعتق ... م آیت الله مددی :

ع است این  و اکرامش ، خوب عالم موضدانی دانی اکرامش واجب است ، عالمی که میعالمی که میاکرام  نه اگر گفت یجب علیک 

نید  ا شما بدادانی پس باید حکم اول باشد ، تامش واجب است میدانی اکر آن وقت پس باید شما عالمی که میحکم باشد  باید قبل از

ی  ناحیه   ی که ازدی موضوع آوردید قیقید براگر شما  اروض است دیگر .  آید چون آن مطلوب المف. از آن طرف حکم بعد از موضوع میدیگر

 روشن شد ؟ شود مقید به آن بشود آید نمیحکم می
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بدانیم که اول ما باید  دانیم پس م ، خوب عالمی که میدانیچرا چون اول باید موضوع محقق بشود موضوع ما چیست ؟ عالمی که می

 شود که .خوب این که نمید اکرامش بکن مفروض این است گفته این عالم اگر پیدا شاست واجب الاکرام 

هر دو را یک جور  نائینی اینها آن قصد امرش ؟ ها صد امر انگار یک چنین دور صحیحی درش نیست راحت تر است حضار : ق یکی از

 گرفته است ؟ 

 نه خیر دو جور گرفته است .  آیت الله مددی :

 شود ؟ ز حضار : گفته یعنی قصد امر مییکی ا

هایی  ، بحث، این راجع به موضوع متعلق   صد امر را در، علم را در موضوع گرفته ، قلق گرفته است قصد امر را در متع آیت الله مددی :

 .وع باید قبل از حکم موجود باشد اصلا شرط موضوع همین است که ما دیروز خواندیم راجع به موضوع بود . موض

یم ، عالم ایراشود یک  ، این میپس شما باید یک عالم  یم ، عالقید باشد عالم لبنانی دار یم ،  نی دار عالم م فرض کنید به اینکه هندی دار

یم اینها می دی باشد چه نباشد اطلاق  بگوید عالم اکرام بکن مطلقش را چه هنهندی اکرام بکن ، الم  شود قبول است ، بگوید عسندی دار

دارد .  غیر معقول 

عالمی که واجب الاکرام است محقق ول باید  لاکرام است او را اکرام بکن پس اواجب ادانی  عالمی که میتواند قید بزند  اما بگوید نمی

باشد پس این باید قبلا چنین چیزی محقق وع باید قبل  از آن طرف هم موضکرام بکن .  بعد از این اکند  اکرام پیدا میوجوب  چه وقت  بشود ، 

این باید مفروض باشد به این تعلق تکلیف  وب اکرام متوقف بر این است  وجرام است ، از آن طرف هم  انی واجب الاکدبشود عالمی که می

 .آید نگرفته است پس بنابراین دور می

ز این است که عالمی که  موضوع عبارت اتوانیم این جور بگوییم ای مطرح کردند خوب میم عده آن وقت یک بحثی است عرض کرد

یم بین قبلاکرامی پیدا شد حکم وجوب  الماز اینکه شما چنین ع  دانید حکم انشائی دارد بعدشما می و بعد این   ش فعلی بشود فرق بگذار

این بحثی که   های خیالی است اصلا کلدیگر دیروز این را نخواندیم چون اینها بحثی دور است ما هم ایشان فرمود دور نیست لکن نتیجه

خواستند بگویند  میها  ینی تکلیف گرفتند اشد که اهل سنت علم را از شرایط عامهایشان فرمودند کل این ، عرض کردم این بحث برای این  

به موضوع ج از حکم میمحال است ی تکلیف باشد این زو شرایط عامهاگر علم  شود جزو  آید خواستند بگویند علم نمیچون علم بعد 

 و قدرت و علم . ل و عقد تا گرفتند دیگر بلوغ و عق چهارشرایط 
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ث اصولا حالا چه بگوییم دیگر  هایی که گفتیم و عرض کردیم این بحآقایان علمای ما علم را انکار کردند همین لزوم دور و همین حرف

یعت مقدسه عده ، آن بحثی که مطرح بود این بود که ما میاصولا اصلا چنین بحثی مطرح نبوده است   ش  ای از موضوعات حکم دانیم در شر

این مساله این است که اسمش حکم  همد  اب بفی ابو ت بقیهمراعا  تواند با فضا سازی و نه در کتاب و نه در سنت فقیه میبیان نشده است 

 قیاس بود . 

 ی تکلیف برای مکلف نیست ، مکلف شروط عامهاز حضار :  یکی

 عامه این شروط جزو  آیت الله مددی :

به یک مجتهد بسیط که خیلی  سازی خیلی مقتدر است به عوام نمی  هدی که در فضاتوانید به مجتگفتند شما مییعنی   شود مراجعه کنی ، 

از اجهم که یک درجهاده س ن  تهاد است به آنی ضعیف  ن به او مراجعه که مدی جتهاین م، لذا این آمد گفت که  شود مراجعه کنی میهم 

ی استنبط هم ما آب را از ته چاه بالا کشیدن است این کنایه د کلمهکردم این خیلی قوی است مثلا در استنباط احکام و در آوردن احکام خو 

ی استنباط را بر ، روشن شد کلمهتیار شما نیست باید بکشید ید این حکم در اخرا بکش به اینکه این آب در اختیار شما نیست باید این آب 

 این ؟ 

ی است بحثش  آید مثلا این اینجور اندازد دلو در نمییآقا بلد نیست دلو را مکشد آن  آقا خیلی قوی است آب را خوب می  وقت اینآن  

ی به بحث یعنی من ندیدم که علمای اهل سنت علم را به این معنایی  ین است و این اصلا ربطست ااینجوری است ، بحثی که الان مطرح ا

 گرفتند بگیرند .  که این آقایان

به قول مرحوم آقای شیخ نه کاشف ، اصلا کشف است  کردیم علم به معنای کشف   و ما دیروز عرض ذاتی علمی نیست  هادی کشف  و 

یقیت صرف دارد نذاتی علم باشد ، چیزی که جنبهذات علم است نه اینکه   ر باشد  شود تاثیر گذاشود تاثیر گذار باشد اصلا این نمیمیی طر

یق صرف است . دانی واجب الوجوب است مییعنی حالا ببینید شما بگویید عالمی که می  دانی دانستن تاثیر ندارد علم طر

یق صرف  ای این میة اخر ام دارد این عبار اکر یعنی کانما عالمی که وجوب اکرام دارد وجوب   بود علم دیگر برداشته  شود که وقتی علم طر

قید در موضوع شود  بکنیم که آقا علم نمیفته که ما بنشینیم بحث بکنیم دو سه روز بحث  ربوط را نگشود دیگر ، کسی از اهل سنت این ناممی

اسشان چه بوده کجا رفته ، رفته دانم حو دانم ایشان چرا ، علمای شیعه نمیحالا نمیبشود اصلا این بحث مطرح نبوده اصلا کلا این بحث  

 .چیزی فی نفسه معقول نیست جای دیگر مطرح کردند اصلا چنین 
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و رحلهدر معلم ی حکم انشائی آن وقت موضوع بشود برای را بزنیم به مرحلهگوید علم ایشان مینکه لذا ای ی حکم فعلی این فعلیت 

تاثیر داشته باشد می دارد اصلا معقول نیست  شود مشکل ندارد اگر علم  انشائیت تاثیر علم است اگر علم  یق صرف باشد خوب مشکل  طر

یق صرف یعنی حذفش میاصلا فی نفسه   شود بکنی .چون طر

یا بعضی از مع یق غیر علمی تزله  و لذا من عرض کردم اشکال امثال ابن قبه  به طر  ، یق ظنی ممکن نیست  تعبد به طر که اصلا گفتند 

یعت  ندارد ، حجیت یعنی چه ؟ حجیت   ، تعبد معناممکن نیست اصلا تعبد در طرق ممکن نیست حتی به علمش  تعبد نسبت به احکام شر

یعت رست است شارع گفت د  .نماز بخوان چشم ، دو رکعت ، چهار رکعت ، سه رکعت چشم ، تعبد نسبت به احکام شر

یق هم درست می این است نید کاما آیا شما تعبد به طر کلمه است آیا طرق و امارات  اش یک آن بحث خبر واحد خلاصه؟ اشکال سر 

یق شأنش  ندارد چرا چ، اصلا امکان  گویند معقول نیست  معتزله اصلا میهست ؟ تعبد به آنها معقول  یقیت است موضوعیون طر ت که طر

، نه ظن ، ح این گاهی میندارد و این حتی علم  صالح و مفاسد در احکام دارای مصالح و ، دو : مرساند این یک د گاهی نمیرسانتی علم 

یق است دیگر  مفاسدند  : اگر خطا رفت چون طر شود و لذا سده مترتب میرود یا مفیا مصلحت از دست میرود خطا میهم گاهی ، سه 

 . معنا ندارد اصلا تعبد

چه تعبد معنا ندارد ما این مطلب را تا حالا  یعنی تا مقدمه را قبول کرد حق با ابن قبه است اصلا تعبد    و لذا عرض کردیم اگر کسی این سه

چند بار تکرار کردیم و لذا یکی از مسائل خیلی مهم اصلا حجیت یعنی چه ؟ حجیت برای طرق یعنی چه ؟ مثلا اهل سنت گفتند احکام  

ی مولی است تابع مصالح  عل است تابع اراده ما احکام تابع جتابع مصالح و مفاسد است خوب افتاد دیگر ، یا رکن و استدلال از بین رفت .  

 مفاسد است .  و 

به این معناست که  دو   آقا طبق یعنی اگر آمد شارع تعبد کرد  این تعبد مصلحت یم: آمدند گفتند  یق گوید من طبق  قرار دادم پس طر

تاثیر گذار است   یق صرف نیست . دقت میصرف نشد ، یعنی تاثیر گذار است اگر  چه بگویم ؟ این باید اینجوری  خواهم  کنید میپس طر

 بکنیم .فرض 

بای تعبد را اولا منکر مصالح و مفاسد شدند ثانیا عده لذا عرض کردم عده  به معنای جعل  یا جعل ای تعبد و حجیت را   ، دل گرفتند 

این هم ا نه  تعذیرعنی تنجیز و گویند معنای تعبد یتی میصاحب کفایه حالا با اختیاراای مثل  دارد ، عده شکال را برمیحکم مماثل گرفتند 

یت ذر ، ذیر ، عکرد تعی به واقع کرد تنجیز اگر نحتی اصابهظنی یا علم گر این امر ااینکه تعبد خودش معنا دارد .   .معذور
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ردند که این هم  معنایش ، بعضی از آقایان هم اشکال کاصلا بعد جعل ندارد لبته عرض کردم تنجیز که بعید است جعل بشود تنجیز ا

و تعشود نتیجهنمی انصاری هم از راه می تعبد  . مرحوم شیخ  تنجیز است  و  به معنای  ذیر  تعبد   ، مصلحت  صلحت سلوکی وارد شدند 

 تند یعنی غیر از آن مصالحی که خود لوکی گرفس

فرض کنید مثلا گوشت خرگوش خودش دارای مفسده است اما روایت آمده از امام صادق که گوشت خرگوش مثلا حلال است این  

واقعی هم بار میراره خودش مصلحت دارد اما آن مفسده خبر زقبول  خود کند این مصلحتی که در کلام امام شود آن وقت جبران میی 

این هم از راه مصلحکند  متابعت خبر زراره جبران آن مفسده را میصادق هست  .  ری قائل شدند مرحوم شیخ انصاحضرت  یلوکت س، 

نیست دیگر سلوک یعنی   ک چیز جداآقا سلوک عین مسلوک است سلو خوب این آقای نائینی و آقای خوئی و دیگران بر او اشکال کردند 

بار میگوشت خر زراره را گوش کردید گشما حرف   از مسلوک نیسشود سلوک وش را خوردید خوب مفسده  ، سلوک چیزی ت چیزی غیر 

 شد ؟ باشد ، روشن ای نیست که دارای مصلحتی باشد که در مسلوک نیست یا مفسده 

، کشف گرفتند ، چون کشف را چون گفتند قطع مثلا تمیم کشف ، مرحوم آقای خوئی حجیت را به معنای تضیاء ، آقا  لذا مرحوم نائینی  

هست حالا ذات قطع است این کشف هایشان ذاتی قطع است که آن هم اشکال کردند که کدام ذاتی  عضیذات قطع است یا حالا به تعبیر ب

عبارة اخری حجیت را تابع کشف تام قرار دادند ، حجیت ملازم است با د ، یعنی بام را حجیت برش قرار دادنم است ، کشف تتایک کشف 

مثل کشف تام قرار دادند  ی کاشف تام قرار دادند حجیت کشف ناقص را  خبر واحد یعنی آن را به منزلهکشف تام آن وقت جعل حجیت برای  

درصد    100شود  درصد می  90شود  مییعنی درصد بود گفت خبر زراره حجت است    70  –  60یا تتمیم کشف ، این یک کشف ناقصی بود  

اینها هم هست ها همین جور شما تصور بکنید  از  البته غیر  تام حجیتش ذاتی است یعنی من چند تا معنا  چون این یک مشکل و کشف 

چه معنایی دارد دقت   د وارد ببینیمکه حجیت در باب طرق و امارات به چه معناست اصلا این را ما روشن بکنیم اول تا بعاساسی این است 

 کنید ؟می

لائی نباشد چون عقلاء هم که در میدان عقا چیزی را به عنوان حجت قرار داده تعبدی دیگر آیا عملا شارع یک هم نکته آیا اصولا و بعد

کنند آیا شارع تعبد خاصی دارد یا نه آنهایی  را دارند که آنها عمل مییک حججی و اماراتی  کند  امعه این بحث را دارند دیگر فرقی نمیدر ج

به حشارع دارد ، آنهایی که مثل گویند بله دارد میحجیت مثل خبر واحد هستند قائل به که   دانند  یت نمیجیت خبر ثقه را حجبنده عمل 

همان طر می  ، اثبات علم غایب یقهگویند ندارد شارع  در راه  هست هست  ی عقلائی که  همان طرق اصطلاحا علم غایب ، علم منقول 
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شارع یک راه جدیدی ، راه جدید را مثلا   ه را رفته است همان راه را امضاء کرده است .عقلائی که در اثبات علم منقول هست شارع همان را

هر خبمیها اخباری باشد  ی  کتب معتبره یکی از ری که در  گویند شارع گفته  یم یک  ت است میحجشیعه  نه ما چنین چیزی ندار گویند 

 .روایت دیگر هم شاید و این قابل قبول نیست حده است البته یک وایت وار

، عقلاء نه حجیت رافرماید  ئی میآقای خو  دانند این که اصلا نفهمیدیم هم خبر ثقه را حجیت می  شارع قرار داده به لحاظ حال عقلاء 

نه چون در روایت دارد  تا شارع ، عده وجود دارد که خبر ثقه حجت باشد ی عقلائی صیغهچنین کجای  این  حالا  افیونس بن ای هم گفتند 

 فاسمع لها واطعهما فانهما الثقتان المأمونان .فانی یؤدیان قتان فما ادیا عنی یا العمری وابنه ثمعالم دینی  ن ثقة آخذ عنهعبدالرحم

نبال تعبد رفتند خیلی  مبارک ان جائکم فاسق بنباء کردند پس کسانی ، روشن شد برای شما کسانی که د  یاهل سنت هم تمسک به آیه

 را قرار داده است . ها ز این راه ورند که شارع یکی ادلیل بیاباید خوب اینها طرح بحث روشن شد 

یم میهایی که الان برای شما عرض کردم اما آن کسانی که میشارع مقدس آمد گفت یکی از همین راه  گویند تمام  گویند ما حجیت ندار

باشد نمیراوی ، وثاقت راوی در کتب اربعه باشد در کتب   هستند عدالتهایی که شما گفتید همه شواهد این شد عمل دانم چنین بامعتبره 

این شواهدی را که شما گفتید عقلاء هاصحاب باشد نمی اینها را شواهد میدانم کذا باشد ، تمام  اهد عقلائی  و هایش شضیدانند بعم 

بدینی است  هایش شواهد، بعضیاست تجمیع این شواهد به نتیجه هستند و شما با شواهد انواع ها هم شواهد مذهبی است اینها عضی، 

 د .رسیمی

ت  د این شرط بود حج اما اینکه شارع آمده باشد اصلا بحث حجیت خبر یک کلمه است یک خطی گذاشته باشد هر خبری که واج

یم خط کش گذاشتیم  چه آن طرف خط ط بود حجت است هر طرف خهر چه این  است نبود نیست سوال سر این است آیا ما یک خطی دار

یم چنین عنوانی چنین معحجت نیست ، میبود  یم چنین چیزی ما ندار یم این یک بحث بسیارگویند ندار  مهم . یاری را ما ندار

ثانویه به لحاظ موضوع آن وقت موضوع مفروض الوجود    ی انقسامات مسالهدند  اینجا مطرح فرمو در  را که مرحوم نائینی الان    پس بحثی

  . گرفتند  ، در موضوع علم  ، یعنی  المی که میلا بگوید شما عمثاست  اکرام کن  اکرامش  دانی عالمی که میدانی اکرامش واجب است 

اگر می یدا بکند ، وجوب هم متوقف بر این است خوب این  ب پلم به وجو خواهد محقق بشود باید عواجب است باید اول محقق بشود ، 

، اول باید عالم در آید که میآید ، تا عالم در خارج نباشد اصلا وجوب اکرام نشود دیگر تا این نیاید تا موضوع نیاید اصلا وجوب نمینمی

   خارج
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ق شد ، وقتی که محقق بشود اول محقاکرامش واجب است این باید دانی  موضوع چیست ؟ عالمی که میپس اول باید موضوع باشد 

 ضوع . ی مو آن وقت یجب اکرامه . پس اول باید علم به وجوب اکرام داشته باشد تا بعد وجوب اکرام بیاید این راجع به مساله

از بحث تعبدی و توصلی خارج  ی فنی در کلام ایشان در  پس نکته عرض کردم ا دیروز هم  هاست  موضوع علم را فرض کرده بحث علم 

 ند . این را برای تکمیل بحث ایشان آورد

علم به موضوع دارد هم اکرام را شود هم هم این محقق میگوییم  اکرام کن یعنی تا میوی بگوییم این را  ثال صغریکی از حضار : یک م

 خواهد یک موضوعی را برای او توضیح بدهیم فهمد یعنی از قبل نمیمی

 خاند خوب چه ؟ چر همینطور باین را اکرام بکن بگوید خوب باید این باشد دیگر ، مثل این طور  آیت الله مددی :

وییم این را اکرام  حالا از قبل نه همان اصلا در لحظه ایجاد بشود بگیجاد بشود  اآن هم  گوییم  که ما می  مان با اینیکی از حضار : اگر همز

 یعنی آن قبلیت خیلی شاید کن 

 خوب یعنی فرض کنید این عالم مقابلت است چیزی باید باشد خوب  این را آیت الله مددی :

 خواهد ولدش بگویید از قبلش باشد یعنی اگر متولد بشود ضمن تیکی از حضار : شما می

یم از اصطلاح خارج نشویم .ش میطلاح ایشان را پی، اصبشود متعلق است موضوع نیست تولد بخواهد  آیت الله مددی :  گیر

و توصلی نیست    دیروز خواندیم بحث علم بود راجع به موضوع ، علم راجع به موضوع اما بحث علم راجع به تعبدیپس بحثی که ما  

اکرام بکن به قصد امتثال این امر این  ، اصلا راجع به تعبدی و توصلی نیست ، راجع به تعبدی و توصلی چاصلا  است ،  یست در متعلق 

 بحث است .

حکم یا انقساماتی که ما عد فرمود که انقسامات  ی همان امر ثانی که ایشان وارد شد باشد ایشان از صفحهیروز اگر یادتان بو لذا ما در د

دهند  شرح میکنیم ، انقسامات گاهی انقسامات ثانوی به لحاظ موضوع است و گاهی به لحاظ متعلق است بعد ایشان این مطلب را  پیدا می

این بحثی این صفحهتا  اقلا ی ،  بحث را  دایر مدار را که ما دیروز خواندیم چون خود من هم یک کمی گیج بودم دیروز نشد امروز گفتیم 

 روشن بکنیم علم را اصلا ربطی به بحث تعبدی و توصلی ندارد . 

 ه یکی از حضار : مثال زد
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 ارد .را بگذن موضوع و متعلق ه فرق بیخواستنه مثال نزده می آیت الله مددی :

قصد امر است در باب موضوع علم است در  بله . ایشان دیگر تا چرا چون میباب متعلق  و اما الانقسامات در  خواهد به او امر بکند ، 

ببینید  سامات آن انق  الانقسامات اللاحقة للمتعلق  149ی صفحه ،   الانقسامات اللاحقة للمتعلق،  المترتبة صفت   المترتبة علی الحکم 

ما نحن فیه ق است برای اکرام ، این ربطی برای متعلاست بعد از حکم یک انقساماتی باتی برای موضوع  سامانقسامات است . پس یک انق

 ، روشن شد ؟دارد 

را کجا بحث می دارد این کنند  بحث میب ند در باب تصویکنعلم  در باب تصویب است این که ربطی به ما نحن فیه  است ، علم 

م ، چون متعلق  چه مطلوب است اکرامی که  علق مطلوب استطلوب است ، آن مفروض است متانقسامات بعد از حکم نسبت به متعلق 

 ش بدانی واجب است اکرام به قصد امر خود این وجوب به قصد امر 

 ثانویه و اولیه داشت .یکی از حضار : شاید قید اکرام هم نیست قید خود امر است چون اکرام هم باز 

اکرامش بکن به سلام کردن ، نامه ش بکن به مثلا دعوتله مددی : اکرام دارد خوب اکرامآیت ال ش بکند اکرامش بکن برایش بلند بکن ، 

 ویس به او بن

 یعنی وجوب است یا قصد امر واجب است یکی از حضار : شاید این یک قید ماده است که اکرام یا قید خود وجوب است 

 .شود نمیهم خواهد بگوید اکرامی که به قصد همین امر اکرام است ، خوب این ایشان میوجوب نه ، قید اکرام ،  نه  له مددی :آیت ال

یم فرمودید یکی   یم فرمودید  یکی از حضار : سه تا چیز دار یم که اکرام است ، یک، یکخود وجوب دار گویم  علم من میی  ی خود ماده دار

 ، وجوب به قصد امر این واجب است یعنی قید خود وجوب است حالا شاید 

نه ، علم موضوع است .   له مددی :آیت ال  جب است یم بگوییم خوب ، اکرامی که قصد وجوبش بکنی واخواهخوب همین را میعلم 

 : وجوب به قصد امر یکی از حضار 

یم یکی خود اکرام یک اکرام به قصد امر اکرامی که ، آها   له مددی :آیت ال صد  شود توصلی ، اکرام به ق، خود اکرام میدو جور اکرام دار

اکرام دو جور میشود تعبدی امر می حکم است . این حرف این است که آیا روشن شد؟ چون متعلق ش بعد از شود دیگر این دو جور ، 

 کنند . می، موضوع مفروض است این دو تا با همدیگر فرق مطلوب است 
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 شد ؟وشن ر المترتبة علی الحکم ،  واما الانقسامات اللاحقة للمتعلقحالا ایشان از اینجا 

 گیرند ؟ وجوب مییکی از حضار : حکم را 

 آیت الله مددی : بله وجوب 

عقل  کار   بی و طلبی است و وجو ی افعل معنایش نسبت بعثامر صیغه  گفتیم که  نمیر گمدر اوامر  خوب خود ایشان   یکی از حضار :

 کند که است که حکم به خاطر حق مولی ایجاب میعقل ، کار صیغه نیست دیگر برای ، گفتند وجوب برای نفس است 

خورده که به عتواند بگوید که آن وجوب به حکم عقل است میکه حکم  خیلی خوب همین وجوبی آیت الله مددی : قل به متعلقی 

 باشد به قصد امر قصد وجوب 

 است ربطی به شارع ندارد عقل ی امر است اصلا وجوب که کار صیغهمولی آمده یکی از حضار : اینکه از شارع و 

کند بعد وجوب مفروض این طور باشد وجوبی را که عقل حکم میعقل است آن همان وجوبی که حکم  خوب چرا  آیت الله مددی :

 وجوب انجام بدهیم . د همین کند به وجوبی که به اصطلاح به قصآن وجوب اینطوری است امر میاز امر مولی 

ایشان خوب  توانید بگویید وجوبی را شارع قرار  گوید شما میاین مشکلی را که اشاره کردید اجمالا دارد اما به هر حال ایشان میالبته 

العالم آن اکرامی داده که شما یع واجب است که قصد خود امرش را بکنید ، امر کرده به اکرامی که شارع این طور گفته است اکرامی نی اکرم 

به قصد امر من اس به قصد وجوب اکرام است انجام بده ،  اکرامی که به قصد امر من است این اکرام واجب است نه ت انجام بدهکه  ید ، 

 شود . گوید این هم نمیمیچه نکنید ایشان  امر بکنید اکرام مطلقا . چه قصد

فامتناع اخذه في المتعلقکنید در اینجا سه بخشش میببینید آن وقت ایشان  انما هو لأجل لزوم    کقصد امتثال الامر في الصلاة مثلا ، 

های  حثبیم وارد  خواهحالا نمیه  ی سابقهافگرفته ایشان در حر ی دور این تقدم الشیء علی نفسه ملاک استحاله تقدم الشيء علی نفسه

،  شود یک مقداری مثلا آقایانی که اهل معقولند اینجا ی میهای معقول و منقول را با هم قر و قاطکمی بحثگویم یک  ، میمعقولش بشویم  

 شود بحث ولانی میهای معقول ایشان که آیا مطلب دیگر خیلی طگردند به نائینی در حرفبرمی

گوید  میاین است ، آن وقت ایشان  کنیم اشکال  کنیم آن بحثی که متمحز در اصول است مطرح میاصلا ما این سنخ بحث را مطرح نمی

 ی امتثال . کی : مرحله، یی فعلیت ی انشاء ، یکی : مرحلهب متعلق یکی : مرحلهارد در باسه مرحله د
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ی فعلیت است الان  ی انشاء است ، مراد ایشان از مرحلهرحلهک الشمس ، این می انشاء مثلا گفته اقم الصلاة لدلو رحلهمراد ایشان در م

نشاء شده اما فعلی شود ، اشود ساعت دوازده این حکم فعلی میدوازده مثلا فرض کنید زوال ظهر می تلا ساعت ده و نیم است ساعکه مث

ثال هم که واضح است اما ما اینجور عرض کردیم  ی امتتصور ایشان متوقف است بر فعلیت موضوع . مرحلهبه نشده است . فعلیت حکم  

یع ما انشاء نگذای انشاء یعنی مرحلهمرحله  .شتیم ی تشر

یع   اراده و کراهت این سه مرحله است ، بعد از این  اولا ما سه مرحله قبل از تشر گذاشتیم به عنوان مبادی جعل ملاکات حب و بغض و 

یع میمراحل مبادی که تمام شد جعل می یع ،  آید پس به جآید تشر ایشان فرمودند نزد ما عبارت مقام فعلیت  ای انشاء گفتیم مقام تشر که 

 .  ل و انزال کتب بشودت از اینکه ارسال رساس

یع یکی از حضار : فرق  یع بشود بعد کسی و انزال کتب تشر  چیست ؟ یعنی اول باید تشر

یع میه مددی : یت اللآ  دهند . کنند بعد به رسانه میبله ، اول در مجلس تشر

یع را تصویما اص  نامه  دهند به روز یزیون میدهند به تلو ای کردن به رادیو میی رسانهی ارسال رسل مسالهب قانون است مسالهطلاحا تشر

یع ، تشر رای پیغمبر میآورد بیکی از حضار : آن که جبرئیل می  یع شد شود تشر

بیان بکند  تشر  :آیت الله مددی  این که مییع آن است که پیغمبر  این یعنی اینکه از پیغمبر  لیتفقهوا  فة  فلو لا نفر من کل فرقة طائگوید  . 

یع است .   اکرم بگیرند ، پیغمبر مقام تشر

ی امتثال است ، لذا ما ی بعد از آن مرحلهحلهیز است وصول به مکلف است که ایشان ننوشته است ، مر ی تنجمرحلهی بعد از آن  مرحله

 .بشود لاح فرقش روشن تا محور کردیم روی این اساس بود دیگر ، پس این اصطلاح بنده با این اصط 7

اختلاف دارند که مقام   ی فعلیت راشراح کفایه این کلمههمین ضاد الاحکام الخمسة فی مقام الفعلیة یب فی تو لذا در کفایه دارد که لا ر 

یم که در مقام اجتمقام فعلیت ، در بحث اجتماع امر و نهی هم ما مفصل عرض کردیم ما قائچیست در م در بحث اجتماع امر و اع و ل دار

یم این را آقای خوئی قانهی ا نمیئلند لکن آن که در  متناع در ملاک دار شود امتناع در مقام کلمات اصحاب هست قصد قربت متمشی 

یاد است . دقت کردثال اامت  فرق این مقام را ؟ د یست از آن مقام تا این مقام فرقش خیلی ز
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یع حکم  عل حکم تپس این اصطلاحی که ایشان دارد انشاء یعنی ج مراد فعلیت حکم  پیدا بشود ش در خارج  ضوعمو فعلیت یعنی ،  شر

ایشان ای دارد ، حکم انشائی  از فعلیت  حانی  ائی اوامر امت، حکم فعلی مرادش از حکم انش ن است ، عرض کردیم در کفایه انشاء و فعلیت 

در ابراز است  است   تابع  ی است حکمکم فعلی آن  کم انشائی ححذاشتیم  را گاسمش  در انشاء است اینها  ، احکامی که مصلحتش  که 

 مصالح و مفاسد واقعی هستند اسمش را گذاشتیم حکم فعلی . 

این را می واقع شدیم آدم وقتی احاطهچرا من  در  نداشته باشد  ات  ی به اصطلاحگویم برای اینکه خود ما در این بحث فضولی در اشتباه 

 شت و شما ببخشید .د و این چون امور اعتباری است دیگر هر کسی برای خودش لکل قوم اصطلاحات وقت هم گذشو اشتباه واقع می

ین  و صلی الله علی محمد و   آله الطاهر


